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چت آمریکا – ۲۸ مارس ۲۰۲۴
تایپ انگلیسی: آیدا / ترجمه آدیویی: فرناز/ مچ با انگلیسی و ویرایش اول:  گوپی / ویرایش آخر: بلس
[bookmark: _Hlk186902753]-Sat joins the call and a list of previously submitted questions are asked and answered by Her. 
ست به جلسه تلفنی ملحق می شوند و به سوالهایی که از قبل فرستاد شده پاسخ می دهند. 
Question 1: Can the unseen Grace be seen with the inner senses?
سؤال اول: آیا رحمت نادیدنی را می توان با حواس درونی دید؟
Sat:  Yes, when we are in tuned with the Invisible, we see it in our lives. I don’t know how else [to explain it]. You would probably feel contentment, joy at times, you have a better understanding of people, but because it is invisible, the visibility of it is only in the way you feel in your life. It is just like love! Love is invisible, but it gets expressed by words, or loving thoughts or actions. 
ست: بله، زمانی که با نادیدنی هماهنگ باشیم، آن را در زندگی‌های مان می‌بینیم. نمی‌دانم دیگر چگونه این را توضیح بدهم. شما احتمالاً برخی از اوقات احساس رضایت و شادی می کنید، درک بهتری از مردم دارید، اما چون این رحمت نادیدنی است، قابل مشاهده بودن آن تنها در احساسی است که در زندگی‌تان دارید یا تجربه می کنید.. این درست مثل عشق است! عشق نادیدنی است، اما از طریق کلمات، افکار یا اعمال عاشقانه ابراز می‌شود. 
Question 2: I have been trying to be alert when a repeated worry comes, and let my Presence nullify it, rather than trying to escape it.  But when I ask “What are you? Where did you come from?” I don’t get an answer or a deeper understanding yet.  Just peace.  But the thought continues to come back.  Am I doing something wrong? 
سؤال دوم: من سعی کرده‌ام که در مقابل افکار نگران کننده تکراری، هوشیار باشم و به جای اینکه سعی کنم از آن فرار کنم، بگذارم حضورم آن را بی اثر کند. اما وقتی می‌پرسم: “تو چه هستی؟ از کجا آمده ای؟”  به جز احساس آرامش، جواب یا درک عمیق‌تری دریافت نمی‌کنم و آن فکر (تکراری) همچنان بازمی‌گردد. آیا من این کار را اشتباه انجام می‌دهم؟
Sat:  No, the only reason we question it, is for it to be proven to us that when we question it, we go into silence.  Therefore, that alone shows that it was not anything stable or real. This way we see the quality of our thoughts. We don’t believe it like we did before, when worry came we really felt very uncomfortable and almost one with it. But by questioning it and seeing that it goes to silence and peace, that begins to prove to us that it didn’t have any stability, it didn’t have any reality.  It was just a passing cloud!  
ست: نه، تنها دلیلی که آن را مورد سؤال قرار می‌دهیم این است که به ما ثابت شود که وقتی آن را زیر سوال می بریم، به سکوت می‌رویم. بنابراین، همین به تنهایی نشان می‌دهد که آن چیزی پایدار یا واقعی نبوده است. به این ترتیب، ما کیفیت افکارمان را می‌بینیم و دیگر مانند قبل که نگرانی می‌آمد و احساس ناراحتی زیادی می‌کردیم و تقریباً با آن یکی می‌شدیم، آنها را باور نمی کنیم. اما با زیر سوال بردن آن و دیدن این که به سکوت و آرامش می رود، کم کم  به ما ثابت می شود که نگرانی هیچ ثبات و واقعیتی نداشته و فقط ابری گذرا بود!
If it comes back, you do the same thing.  You either don’t go with it or don’t believe it or question it. Once you see it clearer and clearer that it doesn’t have any base, then it won’t show up as much.
اگر برگشت، همان کار را انجام دهید. یا با آن همراه نشوید یا آن را  باور نکنید و یا آن را مورد سؤال  قرار دهید. وقتی هر بار آن را واضح تر و واضحتر ببینید که هیچ پایه‌ و اساسی ندارد،  دیگر  به اندازه قبل  نمی آید. 
But until then, it will come back and you have to practice it continuously till you understand that it is just not what you thought it was. There is no other remedy really, because any other remedy is made up in the mind.  The only remedy is you either question it or you keep silence against it. In other words, you pull yourself out of the opposites, out of the duality. Little by little, that becomes permanent and you experience more peace than discord, as this understanding develops.  
اما تا آن زمان، بازخواهد گشت و شما باید دائما این این تمرین را ادامه بدهید تا درک کنید که آن چیزی که شما فکر می‌کردید نیست. واقعاً هیچ درمان دیگری وجود ندارد، زیرا هر درمان دیگری ساخته ذهن است. تنها درمان، این است که یا آن را مورد سؤال قرار دهید یا در برابر آن سکوت کنید. به عبارت دیگر، خودتان را از تضادها و دوگانگی بیرون بکشید. کم‌ کم، این دائمی می‌شود و همانطور که این درک گسترش پیدا می‌کند شما آرامش بیشتری نسبت به ناسازگاری ها تجربه می‌کنید.


Question 3: On the last chat You had said:
[bookmark: _Hlk193989488][bookmark: _Hlk193989544]“What if you accept that you are not wrong or right? What if you accept that you are neither fearful nor without a fear? What happens then? Freedom of thinking.” 
Can You please elaborate on this quote?
سؤال سوم: شما در چت قبلی گفتید:
[bookmark: _Hlk193989511][bookmark: _Hlk193989566]“چه می شود اگر بپذیرید که نه حق با شماست نه حق با شما نیست. چه می شود اگر بپذیرید که ما نه ترس داریم نه بدون ترسیم. در آن موقع چه اتفاقی می افتد؟ رهایی از افکار اتفاق می افتد.  
لطفاً این کوت را بیشتر توضیح دهید؟
[bookmark: _Hlk193989590][bookmark: _Hlk193989631][bookmark: _Hlk193989668]Sat:  Yes, that was a very, very important point. We always want to make a bad situation good, a good situation to hold onto, to get attached to, to correct ourself, and when we correct ourselves, we become so proud of our correction.  It is just a vicious cycle going on and on and on. 
[bookmark: _Hlk193989684]ست: بله، این نکته‌ بسیار، بسیار مهمی بود. ما همیشه می‌خواهیم یک موقعیت بد را خوب کنیم، یک وضعیت خوب را نگه داریم، به یک موقعیت خوب وابسته شویم، خودمان را اصلاح کنیم و وقتی خودمان را اصلاح کنیم، به تصحیح کردن خود افتخار ‌کنیم. این یک چرخه معیوبی است که مدام ادامه دارد.
But when you pull yourself out of the opposite sides: “neither do I want good, nor do I want bad, neither do I want joy nor sorrow,” immediately there is a stillness.  We free our soul from this battle of rejecting and wanting, correcting and failing. On our path, it is not about making a bad good, it is realizing the quality of this bad and good and how they follow one another.  
اما وقتی خودتان را از هر دو طرف تضادها بیرون بکشید و بگویید:  “نه خوب را می‌خواهم و نه بد را، نه شادی را می خواهم و نه غم را”،  فوراً سکون ایجاد می شود. ما روح مان را از این نبرد نخواستن و خواستن، اصلاح کردن و شکست خوردن آزاد می‌کنیم. در راه ما، مسئله این نیست که بد را خوب کنیم، بلکه این است که کیفیت این بد و خوب را درک کنیم و ببینیم چگونه آن ها یکدیگر را دنبال می‌کنند.
[bookmark: _Hlk193989767][bookmark: _Hlk193989811]They are like a loop in a chain; they are intertwined with one another. In order to break that chain is to move away from either.  Changes bring opposites but our Beingness or our Pure Consciousness has absolutely no opposites in it.  
[bookmark: _Hlk193989781][bookmark: _Hlk193989832]آن‌ها مانند حلقه های زنجیری هستند که به یکدیگر تنیده شده اند. برای پاره کردن این زنجیر، باید از هر دو طرف فاصله بگیریم. تغییرات، متضادها را به همراه می آورند، اما بودنِ ما یا ضمیر آگاهی خالص ما مطلقا هیچ متضادی ندارد.
Question 4: Hi dear Sat. In one of the series of Contemplative Meditation Programs on 4/26/16, You had said:
سؤال چهارم:  سلام ست عزیز. در یکی از برنامه‌های مدییتشن تعمق در تاریخ ۲۶/۴/۲۰۱۶، شما گفتید:
[bookmark: _Hlk193989865]“It doesn’t matter if we accept what we are contemplating on.  What is important is we recognize it. Through contemplation we sharpen our sense of recognition, our sense of not being fooled, our sense of being or not being.”
“مهم نیست آنچه که ما  بر روی آن تعمق می‌کنیم را بپذیریم یا نه. آنچه مهم است این است که آن را تشخیص دهیم. از طریق تعمق، ما حس شناسایی مان، حس فریب نخوردن‌مان، حس بودن یا نبودن‌مان را تیز می کنیم."
My question is, how does this recognition happen in us? That expansion in us? Would You please elaborate on that?
سؤال من این است که چگونه این شناسایی در ما اتفاق می‌افتد؟ این گسترش چگونه در ما ایجاد می شود؟
لطفاً این موضوع را بیشتر توضیح بدهید؟
Sat:  I think we talked about expansion on the last chat we had together. Contemplation cannot be done with the outgoing senses, whether it is seeing it, dissecting it, hearing it and pondering on it. It has to be done in a very, very silent mind.  
ست: من فکر می‌کنم در چت قبلی‌مان درباره گسترش صحبت کردیم. تعمق نمی‌تواند توسط حواس بیرونی انجام شود، چه با دیدن آن، تجزیه و تحلیل کردن آن و یا شنیدن آن و اندیشیدن درباره‌ آن. این کار باید با ذهنی بسیار بسیار ساکت انجام شود.
[bookmark: _Hlk193970199][bookmark: _Hlk193989925][bookmark: _Hlk193989964][bookmark: _Hlk193990009]When you say “Who am I?” you are directly questioning the concrete quality of yourself.  As if you are saying to yourself, “ok … I went through a lot of ups and downs in my life.  But I want to know who went through all these ups and downs in the life.” 
[bookmark: _Hlk193989944][bookmark: _Hlk193990026]وقتی می‌گویید “من که هستم؟” شما مستقیماً کیفیت زمخت خودتان را مورد سؤال قرار می‌دهید. انگار به خودتان می‌گویید: “خوب... من فراز و نشیب‌های بسیاری را در زندگی ام سپری کرده ام. اما می‌خواهم بدانم چه کسی ازاین فراز و نشیب‌های زندگی عبور کرده است.”
[bookmark: _Hlk193970227]When you ask “Who am I?” in your own silence … I don’t know how to explain it.  It is not the mind asking, it is an awareness of this question that asks; it is very hard to explain. The closest I can get is it is as if your heart is asking “who am I?” and what is the result of that question?
وقتی شما در سکوت تان می‌پرسید “من که هستم؟”... نمی‌دانم این را چطور توضیح بدهم... این ذهن نیست که می‌پرسد، بلکه آگاهی از این سؤال است که می‌پرسد؛ توضیح دادن آن خیلی سخت است. نزدیکترین چیزی که می‌توانم بگویم این است که انگار قلب شما می‌پرسد “من که هستم؟” حال نتیجه این سؤال چیست؟
[bookmark: _Hlk193990081]It is complete silence and sinking.  Why? Why doesn’t it say “who I am,” because that silence is who we are.  It is actually telling us who we are, but we are so used to words, explanations and all of the philosophies of ourselves that we forget every time we ask “who am I?” the Reality is shown.
فقط سکوت کامل است و فرو رفتن و عمیق شدن. چرا جواب نمی دهد که من که هستم”، چون آن سکوت همان است که ما هستیم. در واقع، آن سکوت به ما می‌گوید که ما چه کسی هستیم، اما ما آنقدر به کلمات، توضیحات و تمام فلسفه‌های خودمان عادت کرده‌ایم که فراموش می کنیم هر بار که می‌پرسیم “من که هستم؟” واقعیت نمایان می شود.
[bookmark: _Hlk193990132][bookmark: _Hlk189505882]So, contemplation is questioning through your heart, whether it takes you to a deeper silence, or Awareness communicates with you- is the true contemplation and expansion.  
[bookmark: _Hlk193990149]بنابراین، تعمق، یعنی سوال کردن از طریق قلب تان ، چه این (پرسش) شما را به سکوت عمیق‌تری ببرد و چه آگاهی با شما ارتباط برقرار کند، این همان تعمق و گسترش حقیقی است.
Question 5: In an elaboration on the Consciousness being Conscious of Itself Meditation on a former U.S. Chat & as well as After a Livestream discussion You said: (2.1.22, 2.5.24)
سؤال پنجم: در توضیحی که بر روی مدیتیشن "ضمیر آگاهی آگاه به خودش" دادید و همین طور در چت مربوط به تاریخ  ۲.۱.۲۰۲۲ و در بحث بعد از لایو استریم ۲.۵.۲۰۲۴، شما گفتید:
“So, the day dream and the night dream exist because of My consciousness. If I was not conscious, nothing would exist.” 
In the same audio You have said “That Existence is no different than Consciousness.”
Please elaborate how Existence is no different than Consciousness.
“بنابراین، خواب روز و خواب شب به دلیل ضمیر آگاهی من وجود دارند. اگر من آگاه نبود، هیچ‌ چیزی وجود نداشت"  و در همان آدیو شما گفته اید: “هستی هیچ تفاوتی با ضمیر آگاهی ندارد.”
لطفا توضیح دهید که چگونه هستی هیچ تفاوتی با  ضمیرآگاهی ندارد.
Sat:  When I say “Existence,” I am talking about your Beingness and the Beingness is the source of Consciousness.  If you were not “be”- I don’t know how to say it in English, if you did not exist, the Consciousness would not be there. You would not be conscious of anything. The world only exists because of your being conscious of it. And who is being conscious of it? Your Beingness, your Existence. 
ست: وقتی من می گویم “هستی”، من در مورد  “بودن” شما و “بودن” منبع ضمیرآگاهی صحبت می کنم. اگر شما “بودن” نبودید- نمی‌دانم چطور این را به انگلیسی بگویم، اگر شما وجود نداشتید، ضمیر آگاهی هم نبود. شما به هیچ چیز آگاه نبودید. دنیا فقط به خاطرآگاه بودن شما از آن وجود دارد و چه کسی از آن آگاه است؟ “بودن” شما، “هستی” شما.
[bookmark: _Hlk193990278][bookmark: _Hlk193990314]Beyond this existence that is conscious of the creation, manifestation, there is a subtler Existence that holds all of that together. Which is no different at all, it is just a different subtlety. It is like the five elements, how every element has more subtlety or more grossity than the other one. 
[bookmark: _Hlk193990294][bookmark: _Hlk193990330]ماورای این هستی که آگاه از آفرینش و تجلی است، هستی ظریف تری وجود دارد که همه این ها را با هم نگاه می‌دارد و البته این ها با هم تفاوتی ندارند فقط در سطح های مختلفی از ظرافت هستند. این مانند پنج عنصر است که چگونه هر عنصری از عنصر دیگر ظریف تر یا زمخت تر است.
When a soul is born as a body, or in the body, that soul’s Beingness creates this manifestation or becomes aware of this manifestation.  
وقتی روح به عنوان بدن  یا در بدن متولد می شود، “بودن” آن روح این تجلی را خلق می‌کند یا از این تجلی آگاه می شود. 
But when we really become very familiar with this “I am-ness,” even the “I am-ness,” and the consciousness that the “I am-ness” is made out of, it melts into the infinite Existence, infinite or Absolute they call it.  
اما وقتی ما واقعاً با این “من هستم”  آشنا می شویم، حتی “من هستم” و ضمیر آگاهی‌ای که “من هستم” از آن ساخته شده، در هستی بی نهایت حل می شود و آن را بی نهایت یا مطلق هم می نامند. 
I am sorry if I am getting too deep and it is going to be really hard to understand, but this is why we talk about “I am.” The “I am” that I am talking about is that Beingness or Consciousness, which is one and the same. But when it is held, it goes to a subtler existence which is the Totality.  
ببخشید اگر الان حرف هایی که می زنم زیادی عمیق هستند و درک آنها سخت خواهد بود.  اما به همین دلیل است که ما در مورد “من هستم” صحبت می‌کنیم. “من هستم” همان “بودن” یا ضمیر آگاهی است، که هر دو باهم در واقع یکی هستند. اما وقتی با آن می مانیم، به هستی ظریف تر یا تمامیت می‌رود.
[bookmark: _Hlk193990431]It really goes beyond measurement and that we call the silence, peace, stillness and that is the one that Jesus said “Be still and know,” because the knowing is infinite now at that point.  It is not a limited knowing, but in order to get to the subtlest part of our Totality, we need to go through the being, the “I am.” In order to do that, you have to have more attention on the “I am” alone, than the “I am this and I am that.” 
[bookmark: _Hlk193990447]این واقعاً ماورای اندازه گیری و مقیاس است و ما به آن سکوت، صلح و سکون می گوییم. عیسی مسیح هم همین را گفت که “در سکون باش و بدان” چون  آنگاه دانستن بیکران است. این یک دانستنِ  محدود نیست، اما برای رسیدن به ظریف ترین بخش تمامیت مان، باید ازطریق “بودن”  و “من هستم” برویم. برای انجام این کار توجه شما باید فقط بیشتر روی "من هستم" باشد تا بر روی من این و آن هستم. 
From the moment we wake up in the morning we say “I am awake … I have a lot to do … I have an appointment … I have to fix food … I have to drive to the school …” etc. and that has to be reversed to some degree by just “I am,” just being, beingness. 
از آن لحظه‌ای که ما صبح از خواب بیدار می‌شویم می‌گوییم: “من بیدار شدم... خیلی کار دارم... قرار ملاقات دارم... باید غذا بپزم... باید تا مدرسه رانندگی کنم .... و غیره” و این باید تا حدی  توسط  “من هستم”  برعکس شود، فقط بودن، بودن.
And when you go to the Pure Consciousness being Conscious of Itself, which is the same as Beingness, then It transcends Itself to an immeasurable state of total Being. That is the enlightenment that the realized people talk about.  
وقتی شما به ضمیر آگاهی خالص که آگاه به خودش است  و همان "بودن" است می رسید، آنگاه  به فراسوی خودش،  به هستی تمامی غیرقابل اندازه‌گیری می رود. این همان بیداری ای است که افراد خودشناخته از آن صحبت می کنند.
I am really surprised that a handful of people on the chat have the capacity to even hear what is being said here because this is not a normal conversation. Because it has nothing to do with the creation or manifestation. 
من واقعاً تعجب می کنم که فقط افراد انگشت شماری که در این چت حضور دارند ظرفیت شنیدن آنچه که  در اینجا گفته می‌شود را دارند، زیرا این یک گفتگوی معمولی نیست، چون این هیچ ارتباطی با آفرینش یا تجلیات ندارد. 
We are talking about the naked truth of who we are and how to realize it.  Just the fact that you were guided to call on the chat [tonight] shows your capacity, whether the mind rejects it, accepts it or it does not even have the capacity to behold it!
ما در مورد حقیقت برهنه آن  کسی که هستیم و این که چگونه آن را درک کنیم صحبت می‌کنیم. فقط همین که هدایت شدید تا امشب در چت حضور داشته باشید، نشان‌دهنده ظرفیت شماست. خواه ذهن آن را رد کند، یا بپذیرد و یا حتی ظرفیت درک و دریافت آن را نداشته باشد!
Question continues:  In the deep sleep we exist, there is being without awareness. How can there be existence in a deep sleep without awareness? 
ادامه سوال: در خواب عمیق، ما هستیم، بودنی بدون آگاهی. چگونه هستی می تواند در خواب عمیق، بدون آگاهی وجود داشته باشد؟  
Sat:  There is always awareness, it is just that you are interpreting awareness differently. You are interpreting the awareness as consciousness- being conscious of something. 
ست: آگاهی همیشه هست، ولی شما هم اکنون دارید آگاهی را به شیوه‌ متفاوتی تعبیر و تفسیر می‌کنید. شما دارید آگاهی را به‌عنوان ضمیر آگاهی تفسیر می کنید، آگاه از یک چیزی.  
It doesn’t matter if we are in a deep sleep, we still exist. That Existence is the totality of Existence because there is no beingness or consciousness in it. The beingness or consciousness is our totality in creation, beyond that there is an existence that does not depend on the consciousness or beingness. Beingness is “I am,” when you hold onto it, it dissolves into that Existence, that Totality! 
مهم نیست که در خواب عمیق باشیم یا نباشیم، ما هنوز هستیم. آن هستی، تمامیت هستی است زیرا بودن یا ضمیر گاهی در آن نیست. بودن یا ضمیر آگاهی تمامیت ما در آفرینش است، اما ماورای آن، یک هستی ای می باشد که وابسته به ضمیر آگاهی یا بودن نیست. بودن همان “من هستم” است که وقتی با آن بمانید در آن هستی و آن تمامیت حل می شود! 
That is the reason as Ramana would say you get up in the morning and say “I had a very deep sleep.”  Who had a very deep sleep if consciousness was not there?  That is something to contemplate on.  
به همین دلیل است که رامانا می گفت وقتی  شما صبح بیدار می‌شوید و می‌گویید: “من خواب بسیار عمیقی داشتم،  چه کسی خواب عمیقی داشت اگر ضمیرآگاهی آنجا نبود؟ این چیزی است که باید روی آن تعمق شود.
Even a corpse still is in consciousness, still is one with the consciousness, just because it is not moving, does not mean it is out of it. This is why I say when we look at the birds, the trees or enlightened souls, or Avatars, etc. we are no different than the birds, the corpse, the Avatar- as far as the Consciousness is concerned because there is only one Consciousness that has all the manifestation as That.  
حتی یک جسد هنوز درضمیر آگاهی است، هنوز با ضمیر آگاهی یکی است،  فقط چون حرکت نمی‌کند دلیل بر این نمی شود که از آن خارج شده است. به همین دلیل است که من می‌گویم وقتی به پرندگان، درختان یا روح انسان های خودشناخته، یا به آواتارها و از این قبیل نگاه می‌کنیم، از نظر ضمیر آگاهی، ما هیچ تفاوتی با آن پرندگان، آن جسد یا آواتار نداریم، چون تنها یک ضمیر آگاهی وجود دارد که تمام تجلیات در آن هستند.
When we look at an animal, all we can say is there is only one Consciousness, what can this be?  And we realize that we have absolutely no separation from that animal at all. In reality, if you ignore the form of different forms or different characters, you come back to the base of one Consciousness, acting as different entities. 
وقتی به یک حیوان نگاه می‌کنیم، تنها چیزی که می‌توانیم بگوییم این است  که چون فقط یک ضمیرآگاهی وجود دارد، پس این چه می‌تواند باشد؟ و درک می کنیم که ما به هیچ عنوان هیچ جدایی‌ای با آن حیوان نداریم. در واقع، اگر فرم وشکل‌های مختلف یا شخصیت‌های مختلف را نادیده بگیرید، به سرچشمه  یک ضمیر آگاهی برمی گردید که به‌عنوان موجودیت های ساختگی مختلف نقش بازی می کنند.
Like one dreamer acting as so many entities in the dream.  We see our mother in the dream, it is really us, it is really the dreamer, there is no mother there.  It is the dreamer that created the mother, the father, the house, the events in the dream.  
مثل یک ‌بیننده خواب که به‌عنوان موجودات های ساختگی متعدد در خواب نقش بازی می کنند. ما مادرمان را در خواب می‌بینیم، در واقع این  خود ما هستیم، ‌بیننده خواب.  هیچ مادری آنجا نیست. این ‌بیننده خواب است که مادر، پدر، خانه و وقایع خواب را خلق کرده است.
In the daydream, there is only one Consciousness that created all of these entities. But we are that Consciousness even though we find ourself to be an entity only. And this is what the spiritual path is- to make us realize that yes, we see entities but can we also imagine that we are the dreamer of all these entities- since there is only one Consciousness? Am I losing everybody? So that’s that. 
در خواب روز، تنها یک ضمیر آگاهی وجود دارد که همه این موجودات ساختگی را خلق کرده است. اما ما همان ضمیر آگاهی هستیم، حتی اگر خود را تنها به‌عنوان یک موجود ساختگی ببینیم. این راه خود شناسی است که باعث می شود درک کنیم که بله، ما موجودات ساختگی  را می‌بینیم، اما آیا همچنان می‌توانیم  این را هم تصور کنیم که ما ‌بیننده خواب تمام این موجودات ساختگی هستیم؟ چون تنها یک ضمیر آگاهی وجود دارد؟ آیا در این لحظه همه گیج شده اید؟  پس فعلا من حرفم را تمام می کنم. 
Well, for those of you who this type of Truth is really steaming up your mind, just know that I was talking to Myself!  
Now, I am not sure what time it is, but we can open it up for sharing. I would like to hear from you guys.
پس  آن دسته از شما که این حقیقت باعث شده از ذهن تان دود بلند شود ، فقط بدانید که من داشتم  با خودم صحبت می‌کردم!
حال مطمئن نیستم ساعت چند است پس بیایید بحث را برای حرف های شما باز کنیم. من دوست دارم از شما بشنوم.
-Anitha expresses a heartfelt gratitude to Sat for all the wisdom, the teachings, etc.  She talks about when she was growing up in India, she would see Sai Baba on TV but she never had a chance to think about His teachings. She talks about turning 40 and embarking on the spiritual journey. 
آنیتا از صمیم قلب از ست برای تمام خردها و درسها قدردانی می‌کند و می‌گوید وقتی در هندوستان بزرگ می شد، با وجود این که سای بابا را در تلویزیون می دید هیچ‌گاه فرصتی نداشت تا به درسهای او فکر کند. او می گوید حال که چهل سالش شده است راه معنوی را شروع کرده است.   
You have shed a beacon of light in my life, which is very close to my heart, where I am today. Thank You so much Sat. When I was reading your Nazzanine book, I was saying to myself, “everyone experienced Sathya Sai Baba very closely, able to feel Him, touch Him, etc.” And I was really yearning for that. 
آنیتا می گوید: شما مشعلی از نور در زندگی من تاباندید و در جایی که من امروز هستم این مشعل خیلی به قلب من  نزدیک است. من از شما خیلی سپاسگزارم. وقتی من کتاب نازنینِ را می خواندم به خودم می گفتم “همه ساتیا سایی بابا را خیلی از نزدیک تجربه کرده اند، قادر به احساس کردن او، لمس کردن او و از این قبیل بوده اند.” و من هم واقعا مشتاق آن بودم. 
I was not so much jealous but I was yearning for that moment in my own life, and it has now been granted for me. Thank You so much Sat, He showed me with a radiant smile that You are the one I should be yearning for. (Begins to cry) thank You so much Sat.  He conveyed to me “She is right in front of you.”
این نبود که به آنها حسودی می کردم بلکه مشتاق آن لحظه در زندگی خودم بودم و هم اکنون این شرایط به من اعطا شده است. واقعا سپاسگزارم، خیلی سپاسگزارم. بابا به من با لبخند درخشانش نشان داد که شما آن کسی هستید که من باید برایش شور وعشق داشته باشم. آنیتا شروع به گریه کردن می کند و می گوید: برای همه چیز سپاسگزارم، بابا به من فهماند  که “ آن کسی که برایش مشتاق بودی الان دقیقا روبروی توست.”
Sat:  I am so glad to hear that. I am so glad that you were sent to the right place at the right time, when the need was very great in your life. I am so glad that you are holding onto it with such enthusiasm and love, and it really will affect your environment as it has affected you so beautifully.  Thank you for sharing. 
ست: بسیار از شنیدن حرفت خوشحالم. خیلی خوشحالم که  تو به مکان درست و در زمان درست  فرستاده شدی، زمانی که واقعا در زندگی‌ات به آن احتیاج زیادی داشتی. من خیلی خوشحالم که با چنین اشتیاق وشور و عشقی  به آن چسبیده ای و این واقعاً  بر روی محیط اطرافت تاثیر خواهد گذاشت همانطور که روی خودت تأثیر بسیار زیبایی گذاشته است. ممنون از اینکه این موضوع را به اشتراک گذاشتی.
-Negar expresses her gratitude for the opportunities Sat provides on these chats. She asks the following question as well.
On the last FDE we had with You, I shared that after leaving You I would experience deep peace. But then the thought would come that “you don’t deserve peace like this.” You had said to me had I not been afraid of it initially, this would not be happening to me right now. What does it mean when You talk about had I not been afraid initially I would not have been feeling this way. 
نگار از فرصتی که ست در این چت‌ها فراهم می‌کند، ابراز قدردانی می‌کند و می پرسد:
در آخرین جلسه اف دی ای که با شما داشتیم، من گفتم که بعد از این که شما را ترک کنم احساس صلح عمیقی را تجربه خواهم کرد. اما بعد فکری آمد که “تو لیاقت چنین صلحی را نداری.” شما به من گفتید که اگر از ابتدا از آن نمی‌ترسیدم، این احساس اکنون برای من پیش نمی‌آمد. منظورتان چیست که اگر از ابتدا نمی‌ترسیدم آنگاه این احساس را نداشتم؟
Sat:  Yes, that is right. You say that the thought of “I don’t deserve it” disturbed you. The reason that it disturbed you is because you had a fear of what if you lose that feeling. Had you not given in to this thought and had you not been disturbed by it, knowing that it is just a thought that you have given attention to before that you are not worthy, had you stopped giving it any value, had you not feared or resisted it, it would have been finished right then!
ست: بله این درست است. تو می گویی که فکرِ این که “من لیاقت آن را ندارم”   تو را آشفته کرد.  دلیلی که  تو را آشفته کرد این بود که تو می ترسیدی که آن احساس را از دست بدهی. قبل از گفتن من لیاقت اینها را ندارم اگر تسلیم این فکر نشده بودی و توسط این فکر به هم نریخته بودی و می دانستی که  این فقط یک فکر است که زیادی به آن توجه نشان داده ای  و در آن لحظه به آن بها نمی دادی و نمی ترسیدی و مقاومت نمی کردی همان موقع تمام می شد!
So, when I say it is because you were interested and you feared it is because it disturbed you. 
پس وقتی می گویم  دلیلش این است که به آن از ابتدا علاقه نشان دادی و ترسیدی به این دلیل بود که آشفته شدی. 
We get disturbed by something that shakes our confidence or gives us fear.
 ما توسط چیزی که اعتماد به نفس مان را متزلزل می کند و یا ما را می ترساند، آشفته می شویم.
When a thought comes that “I am not worthy,” question it and ask “Who is not worthy? Whose opinion is this? To whom is this thought happening?” like Ramana would say. And then it would shut up right there
وقتی که فکری می آید که من لایق نیستم،  همان لحظه آن را زیر سوال ببر واز خودت بپرس  این چه کسی که لایق نیست؟ این عقیده چه کسی است؟ این فکر برای چه کسی دارد اتفاق می افتد؟ همانطور که رامانا می گوید.  و سپس آن فکر در همان لحظه  خفه می شود. 
Questioning is important when you are incapable of not going with a thought.  Even when you have a lot of thoughts in your mind, if for a moment you turn to your thoughts and say “give me another thought,” the mind cannot give you a thought. And that is because it wants to be a leader, it doesn’t want to be a follower!  
سوال کردن زمانی اهمیت دارد که تو تواناییِ نرفتن با فکر را نداری. حتی وقتی افکار زیادی در ذهنت داری، اگر برای لحظه‌ای سراغ افکارت بروی و بگویی "یک فکر دیگر به من بده"، ذهن نمی‌تواند به تو فکر بدهد و آن به این دلیل است که ذهن می‌خواهد رهبر یا رییس باشد، نمی‌خواهد پیرو یا دنباله رو  باشد!
Yes, when a thought of worthlessness comes, or not being worthy, just genuinely don’t move and don’t believe it. It is only a thought! It doesn’t have any roots. Its roots are in imagination.  
بله، زمانی که فکری در مورد بی‌ارزش بودن یا لیاقت نداشتن می آید، حقیقتا تکان نخور و آن را باور نکن. این فقط یک فکر است! هیچ ریشه‌ای ندارد. ریشه‌های آن در تصورات هستند.
If there is one more sharing, we can go on, even though we are a little bit over our time, if there was anybody who was contemplating on sharing, they have a chance before we say goodbye.  
اگر چه کمی از وقت مان گذشته است اما اگر کسی مایل است چیزی را به اشتراک بگذارد، می خواهم قبل از خداحافظی این فرصت را به او بدهم.
Radha:  I wanted to thank You so much for the wisdom about allowing our Presence to nullify the thoughts, being very alert, conscious and asking “what are you, where did you come from?” I feel like with this wisdom and with Your explanation of it, the thoughts that come that would frighten me, I always wanted the situation to be remedied, so I would not have to feel that way anymore. 
رادا: می خواستم که از شما برای "این خرد که اجازه بدهیم حضورمان افکار را بی اثر کند و خیلی آگاهانه بپرسیم  تو چه هستی؟ تو از کجا آمدی؟" سپاسگزاری کنم. احساس می کنم که با این خرد و با توضیحِ شما  در مورد آن، افکاری که می آمدند و من را  می ترساندند را همیشه میخواستم علاج کنم تا دیگر آن احساس را نداشته باشم. 
Now, a situation comes along and I feel like it is almost an opportunity to strengthen this muscle, and to put into practice what You have taught me.  Somehow, I do not feel alone and the fearful thought is not that bad and I wanted to really thank You for that.
حال با توضیحات شما، وقتی که موقعیتی پیش می آید، احساس می کنم که این تقریبا یک فرصتی است برای تقویت این توان و به کار بردن و تمرین کردن آنچه که شما به من آموخته اید. انگار دیگر احساس تنهایی نمی‌کنم و افکار ترسناک آنقدرها هم بد به نظر نمی آیند و واقعاً می‌خواستم از شما بابت این موضوع تشکر کنم.
Sat:  Thank you for sharing but My last words would be do not get discouraged! As long as there is a tendency in the mind that has not been remedied over and over, it will sneak in. But fear not, Grace says “I am with you.”
ست: از اینکه به اشتراک گذاشتید متشکرم، اما آخرین کلمات من این است که دلسرد نشوید! تا زمانی که گرایشی در ذهن وجود دارد که بارها و بارها درمان نشده است، آن گرایش سرک می‌کشد. اما اصلا نترسید، رحمت می‌گوید "من با شما هستم."
Eventually, we will release that situation because we have so much wisdom, so many ways of dealing with it in a right way and so much more understanding of what it means by questioning.  So, it is like digging a well, every shovel, is one shovel less to get to the water. 
در نهایت، ما آن وضعیت را رها خواهیم کرد چون خردهای بسیار زیادی، راه‌های  بسیار زیادی برای برخورد صحیح با آنها و درک بسیار بیشتری برای زیر سوال بردن آنها داریم. این مانند کندن و  حفر یک چاه است، هر بیلی که می‌زنید، برای رسیدن به آب یک بیل کمتر مانده است. 

Just think of it as your life now, before, your life was completely [in] ignorance, now the life has light and it has some darkness. But it has light so we just keep on digging until we hit the water.  Namaste to all of you.  
هم اکنون این است زندگی شما، قبلا، زندگی شما کاملاً در جهل و نادانی بود، حال زندگی شما هم نور دارد و هم کمی تاریکی. اما چون نور دارد ما به بیل زدن مان برای رسیدن به آب ادامه خواهیم داد.
نماسته به همه شما
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